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جنبش هاى اجتماعى  
                                               

جنبش هاى ا جتماعى به مثابه قدرت نرم

دكتر جعفر هزارجريبى١و نوذر امين  صارمى٢

چكيده
زمينه و هدف: در چند دهه اخير ظهور جنبش هاى اجتماعى، گستره متنوعى از اشكال رفتار جمعى را 
مطرح ساخته كه از نظر اهداف، ماهيت و روش مبارزه، با جنبش هاى كلاسيك (سنتى) تفاوت اساسى 
دارد. اين رويكرد جديد، معطوف به قدرتى است كه به تعبير استيون لوكس «بعد سوم قدرت» نام 
و  ذهنيت   پردازى  بر  مبتنى  كه  تازه اى يافته  چهره  و  متفاوت شده  آن  ماهيت  كه  قدرتى  است.  گرفته 
اقناع سازى است. در ايران، تغييرات گسترده فرهنگى و اجتماعى، به ويژه در كلان شهرها و نيز توسعه 
ارتباطات، زمينه هاى مناسبى را براى شكل گيرى اين گونه جنبش ها فراهم ساخته اند. هدف اين تحقيق 
شناسايى ابعاد اين جنبش ها و بررسى ميزان گرايش آنان به قدرت نرم مى باشد و در اين راستا سؤال 
اساسى تحقيق اين است كه در ايران كنونى تا چه ميزان رويكرد جنبش هاى اجتماعى معطوف به بعد 

سوم قدرت (قدرت نرم) گرديده است؟
روش: روش تحقيق توصيفى- پيمايشى است. ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه، در قالب طيف ليكرت 
جنبش هاى  با  شغلى،  اقتضاى  لحاظ  به  كه  است  مديرانى  و  فرماندهان  شامل  آمارى  جامعه  مى باشد. 
اجتماعى ارتباط نزديك داشته اند. كه به تعداد 72 نفر و از طريق روش تصادفى طبقه اى انتخاب شده اند.

سوم  بعد  به  اجتماعى  جنبش هاى  اخير،  دهه  چند  ايران  در  كه  داد  نشان  تحقيق  يافته ها: يافته هاى 
ارزشى  فرهنگى شدن،  به  معطوف  ماهيت،  و  ويژگى  نظر  از  آنها  گرايش يافته اند.  نرم)   (قدرت  قدرت 
هنر،  چون رسانه،  خاصى  ابزارهاى  از  عمدتاً  و  گرديده  خشونت گريزى  و  اقناع سازانه  هنجارى شدن،  و 
نمادگرايى و ... براى نشان دادن اعتراض و مبارزه استفاده كرده اند. نتيجه اينكه، مديريت و كنترل آنها 

بايد با در نظر گرفتن اين واقعيت ها صورت پذيرد.
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مقدمه
 فضاى جهانى و تراكم زمانى و مكانى كه جهان معاصر تجربه مى كند بر تحولات و ساخت 
اقتصادى، سياسى و فرهنگى جوامع تأثير گذاشته است (كاستلز، 1380، ص 321). اين 
فرايند موجب تغيير در هنجارها، الگوها و رفتارها شده و ناهنجارى هاى اجتماعى تازه اى 
جديد  شيوه هاى  و  اجتماعى  جنبش هاى  ظهور  اخير،  دهه  چند  در  است.  كرده  توليد  را 
بيان خواست ها و اعتراض ها، گستره متنوعى از اشكال رفتار جمعى را مطرح ساخته كه از 
نظر اهداف، ماهيت و روش مبارزه، با جنبش هاى كلاسيك (سنتى) تفاوت اساسى دارد. 
مى گرفتند،  نشانه  را  سياسى  قدرت  كانون هاى  مستقيم  به صورت  سنتى  جنبش هاى  اگر 
جنبش هاى جديد داراى ماهيتى پنهان و سيال بوده كه در سلول هاى ريز جامعه نفوذ 
كرده و به توليد و باز توليد هنجارها، نمادها و خرده فرهنگ هاى خاص مى پردازند. آنها 

عمدتاً هويت هاى فرهنگى و ارزشى خاص جامعه را نشانه مى گيرند.
اين رويكرد جديد جنبش هاى اجتماعى، معطوف به قدرتى است كه به تعبير استيون 
چهره  و  متفاوت شده  آن  ماهيت  كه  قدرتى  است.  گرفته  نام  قدرت»  سوم  لوكس١ «بعد 
عريان  زور،  رويكرد  اين  در  است.  اقناع سازى  و  ذهنيت پردازى  بر  مبتنى  كه  تازه اى يافته 
طريق  از  خواسته ها  به دست آوردن  توانايى  عوض،  در  و  دارد  كمترى  نمود  خشونت،  و 
مجذوب كردن (به جاى اجبار يا تشويق) صورت مى گيرد. اين كار از طريق جذابيت هاى 
فرهنگى و ايده هاى سياسى، انجام مى شود. در واقع، زمانى كه شما ديگران را وادار مى كنيد 
ايده هاى شما و آنچه شما مى خواهيد را بپذيرند، بدون اينكه براى اين كار، زور يا امتياز 
مادى صرف كنيد، در اين صورت از قدرت نرم استفاده شده است. اساس قدرت نرم در 

ارزش ها و فرهنگ مى باشد (كلى، 2002، ص 8).٢
در ايران تغييرات گسترده فرهنگى و اجتماعى، به ويژه در كلان شهرها و نيز توسعه 
ارتباطات و وسايل ارتباط جمعى زمينه هاى مناسبى را براى شكل گيرى آن گونه جنبش ها 
شهرنشينى،  نرخ  جمعيت،  جوانى  به  توجه  با  مى توان  را  تحولات  اين  ساخته اند.  فراهم 
نرخ صنعتى شدن، نرخ دسترسى به رسانه ها، نرخ سفرهاى داخلى و خارجى، نرخ مكالمه 

1. Steven Lukes
2. Kelly, 2002, p.8
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با خارج از كشور ملاحظه نمود. شرايطى كه برخى صاحب نظران آن را ورود به مدرنيته 
تلقى كرده اند. آلن تورن١ جامعه شناس معاصر بعد از سفر سال 1381 خود به ايران در 
اظهارنظرى چنين گفت: «اولين چيزى كه در اين كشور به چشم مى خورد آن است كه شما 
در حاشيه مدرنيزاسيون قرار نداريد بلكه دقيقاً در متن آن قرار گرفته ايد» (تورن، 1381، 
ص 6). اگر رشد دسترسى به رسانه هاى جمعى چون تلويزيون، راديو، ماهواره، اينترنت، 
مطبوعات و كتاب را كه در چند دهه اخير در ايران افزايش چشمگيرى داشته است به 
و  سواد  داراى  شهرنشين تر،  جوان تر،  جمعيتى  كشور،  امروزه  گفت  مى توان  حساب آوريم 
دسترسي  جمعى  و رسانه هاى  ارتباطات  به  همچنين  دارد؛  بالاتري  دانشگاهى  تحصيلات 
بيشتري پيدا كرده است. ساختار مذكور به لحاظ نظرى، مستعد شكل گيرى جنبش هاى 
اجتماعى جديد است (شفيعى، 1382، ص 648). به بيان كلاس اوفه: «طبقات متوسط 
جديد و گروه هايي نظير دانشجويان و زنان خانه دار محتمل ترين گروه ها جهت جلب به 
اهداف و علائق جهان شمول جنبش هاى اجتماعى جديد هستند (نش، 1380، ص 135).٢

با توجه به مباحث مذكور اين سؤال اساسى مطرح مى شود كه آيا در ايران كنونى، 
رويكرد جنبش هاى اجتماعى معطوف به بعد سوم قدرت (قدرت نرم) گرديده است؟ و در 
اين رابطه فرضيه اصلى تحقيق به اين شرح شكل گرفته كه رويكرد جديد جنبش هاى 

اجتماعى در ايران با گرايش به قدرت نرم رابطه معنادار دارد.
هدف اساسى تحقيق، شناسايى ابعاد و ويژگى هاى اين جنبش ها و بررسى رابطه آنها 
با قدرت نرم است. اين تحقيق از آن نظر اهميت دارد كه جنبش هاى اجتماعى را از منظر 
قدرت نرم مطالعه مى كند. اين ديدگاه، نيازمند درك كنش ها، ابزارها و شيوه هاى عمل 
روش هاى  به  آنها،  كنترل  مديريت  و  نظم  حفظ  راهبردهاى  در  بتوان  تا  است  جنبش ها 

متناسب و اثربخش دست يافت.
مفاهيم و مبانى نظرى: جنبش اجتماعى: جنبش اجتماعى٣ يكى از مهم ترين اشكال رفتار 
اين  اگرچه  مى جويند.  مشاركت  فعالانه  آن  در  مردم  از  كثيرى  تعداد  كه  است  جمعى 

1. Alain Touraine
2. Ki  Nash
3. social movements
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ساير  با  اما  مى گيرد  قرار  بحث  مورد  جمعى١  رفتار  عنوان  زير  نوشته ها  اغلب  در  پديده 
و  احساسى  فكرى،  روش  به  معمولاً  جمعى  رفتار  دارد.  اساسى  تفاوت  جمعى  رفتارهاى 
طرح  از  و  مى گيرد  صورت  خودى  به  خود  نسبتاً  كه  مردم  از  چشمگيرى  بخش  اعمال 
و الگويى خاص پيروى نمى كند اطلاق مى شود و بر خلاف يك جنبش اغلب بى برنامه، 
در    ٢.(577 ص   ،1991 (رابرتسون،  است  ايدئولوژى  از  عارى  و  سازمان نيافته  بى هدف، 
شئون هاى  از  برخى  مى خواهند  كه  است  جمعى  يا  گروه  سازمان يافته  كوشش  حقيقت 

جامعه را تغيير دهند يا حفظ كنند (كوهن، 1375، ص 413). 
در  دگرگونى  به  دست يابى  براى  جمعى  كنش  اشكال  جمله  از  را  پديده  اين  گيدنز٣ 
برخى از جنبه هاى نظم موجود در جامعه تعريف كرده است و مى گويد، جنبش اجتماعى 
را مى توان كوشش جمعى براى پيشبرد منافع مشترك يا تأمين هدفى مشترك از طريق 

عمل جمعى خارج از حوزه نهادهاى رسمى تعريف كرد. (گيدنز، 1376، ص 671). 
گى روشه۴ معتقد است جنبش اجتماعى عبارت از سازمانى كاملاً شكل گرفته و مشخص 
و  گروه بندى  به  خاصى  هدف هاى  به  دست يابى  يا  و  گسترش  دفاع،  منظور  به  كه  است 
را  اجتماعى  جنبش  اصولاً  كه  آنچه   .(164 ص   ،1380 (روشه،  مى پردازد  اعضا  تشكل 
مشخص مى سازد متقاضى و مدعى بودن آن است كه سعى در شناساندن و پيروز گردانيدن 
ايده ها، منافع و ارزش هاى معينى را دارد، به اين منظور پيوسته سعى در افزايش اعضا و 
كوشش در جهت جلب توجه عامه و نيز نخبگان جامعه مى نمايد. بلومر۵ جنبش اجتماعى 
را پويشى مى داند بر پايه يك عقيده كه به باز تعريف كنش اجتماعى مى پردازد (تنهايى، 
1374، ص 346). ترنر۶ معتقد است اين مقوله تجمعى مستمر مى باشد براى پيشبرد تغيير 
يا مقاومت در برابر آن، رهبرى در يك جنبش توسط واكنش غيررسمى مشاركت كنندگان 
تعيين مى شود تا فرايندهاى رسمى اقتدار (ترنر، 1987 ص، 113). تيلى٧ نيز جنبش هاى 

1. collec ve behavior
2. Robertson
3. Anthony Giddens
4. Guy Rocher
5. Herbert Bloomer
6. Jonathan Turner
7. Charles Tilly
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اجتماعى را كنش عده اى با هم براى رسيدن به منافع مشترك تعريف نموده و آن را ناشى 
از تركيب هاى متحول منافع، سازمان، بسيج، و فرصت مى داند (تيلى، 1999، ص 7).

فرهنگ آكسفورد جنبش اجتماعى را جريان يا مجموعه اى از كنش ها و تلاش ها از 
سوى مجموعه اى از افراد تعريف نموده كه به شكلى كم و بيش پيوسته به سمت هدف 
خاصى حركت مى كنند يا به آن گرايش دارند (آكسفورد، 1998، ص 856). در مجموع 
براى  است كه  جامعه  افراد  مجموعه اى از  اقدام جمعى  رفتار و  پديده،  اين  مى توان گفت 
تبليغ و نهايتاً عملى ساختن تغيير يا جلوگيرى از تغيير در جامعه و يا پاره اى از آن، يعنى 

در بين گروه يا عده اى خاص از افراد جامعه، بسيج شده و به اقدام مبادرت مى ورزند.
قدرت: قدرت١ از نظر لغوى به معنى توانستن، توانايى داشتن، استطاعت (به معناى قوه اى 
باشد  اراده  وفق  بر  آن  تأثير  كه  صفتى  همچنين  و  باشد)  تأثيرگذارى  شرايط  واجد  كه 
عمده ترين  اما  است،  متعدد  نيز  آن  مفهومى  تعريف  معين).  و  (دهخدا  است  مطرح شده 
تعاريف ناظر بر قدرت سياسى هستند. در اين زمينه راسل معتقد است، قدرت توليد نتايج 
مورد نظر است (راش، 1377، ص 46). ماكس وبر٢ مى گويد، قدرت عبارت است از احتمال 
اينكه يك كنشگر در يك رابطه اجتماعى در موقعيتى باشد كه اراده خود را به رغم مقاومت 
ديگران اعمال كند، صرف نظر از اينكه اين احتمال بر چه مبنايى قرار دارد. (ريتزر، 1377، 
ص 38). رابرت دال٣ قدرت را زيرمجموعه اى از روابط ميان واحدهاى اجتماعى مى داند، 
به طورى كه رفتار يك واحد يا بيشتر واحدهاى كنش به رفتار واحدهاى ديگر (واحدهاى 

كنترل كننده) وابسته باشد.
تالكوت پارسونز۴ معتقد است قدرت واسطه تعميم يافته اى براى تضمين اجراى تعهدات 
بوده و نيكولاس پولانزاس۵ آن را توانايى يك طبقه اجتماعى براى اجراى منافع خاص خود 
تعريف كرده است (بشيريه، 1374، ص 196). الوين تافلر۶ معتقد است چون روابط انسانى 
همواره در حال تغييرند، روابط قدرت نيز در فرايند دائمى تغيير قرار دارند (تافلر، 1370،  
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ص 799). لوئيس كوزر١ مى نويسد: «قدرت را مى توان به صورت تحميل اراده كنشگر الف 
(فرد يا جمع) بر كنشگر ب (فرد يا جمع) تعريف كرد، به طورى كه ب زير سلطه قرار گيرد 
هر چند ممكن است ب از خود مقاومت نشان دهد» (بيليس و اسميت، 1383، ص 147).

ابزارها  و  منابع  كه  مقدار  هر  مى باشد.  منابعى  و  ابزار  نيازمند  قدرت  اعمال  قدرت:  ابزار 
دانايى  و  ثروت  خشونت،  است.  بيشتر  قدرت  واقعى  ارزش  ميزان  همان  به  باشد  قوى تر 
ابزارهاى اساسى قدرت به شمار مى رود كه ساير منابع از آنها سرچشمه مى گيرند. خشونت 
كه در اصل براى تنبيه به كار مى رود، يكى از انعطاف فناپذيرترين منبع قدرت است. ثروت 
كه مى توان آن را هم براى تشويق و هم براى تنبيه به كاربرد و به بسيارى منابع ديگر تبديل 
بنيادى ترين  و  انعطاف پذيرترين  دانايى،  اما  است.  انعطاف پذير  مراتب  به  ابزارى  ساخت، 
منبع قدرت به شمار مى رود. زيرا مى تواند به شخص كمك كند تا چالش هايى را دفع نمايد 
كه ممكن است به استفاده از زور يا ثروت نياز داشته باشد و اغلب از آن مى توان براى 
ترغيب ديگران به انجام كارى به شيوه مطلوب، كه برخاسته از نفع شخصى است استفاده 

نمود. دانايى بهترين نوع قدرت را توليد مى كند (تافلر، 1370، ص 801 ).
   گالبرايت٢ اين سه ابزار را به صورت كامل ترى مطرح نموده و بر اساس آنها سه نوع 
(گالبرايت، 1371،   شرطى  و  پاداش دهنده  كيفردهنده،  قدرت  مى كند:  معرفى  را  قدرت 
ص 10). قدرت كيفر دهنده مى تواند با تحميل ما به ازايى چنان ناگوار يا شاق، در برابر 
خواست فرد يا گروه كه موجب مى شود خواست خود را فروگذارند، فرد يا گروه را وادار به 
تسليم كند اما در قدرت پاداش دهنده، با دادن پاداش مثبت مانند چيزى با ارزش، فرد را 
به تسليم وادار مى كنند. در گذشته اربابان با دادن سهم بيشتر از محصول، كشاورزان را 
وادار به كار بيشتر مى كردند. در اقتصاد امروز هم، جايزه و پاداش نقدى از ابزارهاى اساسى 

اعمال اين نوع قدرت است.
وجه مشترك قدرت كيفردهنده و قدرت پاداش دهنده اين است كه تسليم شونده به 
تسليم خود واقف است، در مورد اول به دليل اجبار است و در مورد دوم حساب پاداش 
را مى كند. قدرت شرطى برخلاف اين دو، با تغيير اعتقاد فرد اعمال مى شود. تشويق و 

1. Lewis Coser
2. John K. Galbraith



 492 1389 فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي/ سال پنجم، شمارة سوم، پاييز

ترغيب، آموزش يا تعهد اجتماعى درباره چيزى كه طبيعى، صحيح يا به حق است موجب 
تسليم فرد در برابر خواست ديگرى يا ديگران مى شود.

در  يعنى  مى شود.  بحث  آن  آشكار  اعمال  حسب  بر  قدرت  اول  بعد  قدرت:  چهره  سه 
گروهى  يا  فرد  اراده  بر  دانسته  و  آشكارا  افراد،  از  گروهى  يا  فرد  يك  اراده  كه  مواردى 
ديگر مسلط مى گردد، يا در مورد آنچه كثرت گرايان از جمله رابرت دال آن را تصميم هاي 
قابل مشاهده ناميده اند. در اين ديدگاه وجه آشكار قدرت (تغيير رفتار) تأكيد مي شود و 
تنها يك وجه آن (مانند كوه يخ) يعنى اعمال اراده فرد «الف» بر «ب» و يا رفتار «ب» 
ناشى از خواست «الف» و تضاد منافع بين آنها ديده مى شود. همچنين تصميم گيرى نيز 
مشهود است كه بالاخره كدام برنده مى شود. يعنى برنده را مى بينيم و همه چيز آشكار و 
تصميم گير است. ديدگاه اول مربوط به نظريه كثرت گرايان است كه قدرت نمايان و خشن 
را تداعى مى كند و تصميم گيرى در اعمال قدرت براى همه و حتى براى كسى كه قدرت 

را مى پذيرد آشكار مى شود.
كمى  آن،  آشكار  جنبه  و  تصميم گيرى   مشاهده  ضمن  قدرت،  از  دوم  بعد  در     
قدرت  است  معتقد  ديدگاه  اين  مى گردد.  توجه  نيز  قدرت  پنهان  بعد  به  و  عميق تر شده 
چهره دومى هم دارد كه به فقدان تصميم برمى گردد كه در آن تضادهاى پنهان و مسائل 
بالقوه را نيز در اعمال قدرت در نظر مى گيرد. در ديدگاه دوم، قدرت نامرئى تر و زيركانه تر 
عمل مى كند. با پنبه سر بريدن حكايت از اين گونه اعمال قدرت را دارد. باكراك و باراتز از 
نظريه پردازان اين بعد قدرت هستند. آنها با نقد كثرت گرايان، به ويژه دال، معتقدند كه دال 
آنچه آنها اصطلاحاً عدم تصميم گيرى ناميده اند، يا قدرت كنترل موضوع هايى كه در دستور 
كار تصميم گيرى سياسى قرار دارد، به ويژه خارج كردن موضوع ها از دستور تصميم گيرى 

را ناديده گرفته است. (راش، 1377، ص 52 ).
چهره سوم قدرت (قدرت نرم):١ استيون لوكس (1975) معتقد است قدرت علاوه بر اين 
فرد  كه  است  زمانى  آن  است.  ايدئولوژيك  چهره  آن  و  دارد  هم  سومى  چهره  چهره،  دو 
بسيار  ابعاد  به  توجه  با  و  غيرفيزيكى  به صورت  قدرت  و  مى گيرد  فاصله  واقعى  منافع  از 

1. so  power
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پنهان و عميق آن اعمال مى گردد. لوكس با انتقاد رويكرد كثرت گرايان استدلال داشت 
تعارض پنهان و منافع  كه قدرت در بعد سومى نيز عمل مى كند كه او با آنچه اصطلاحاً 
واقعى مى نامد سر و كار دارد. وى معتقد است اگر «الف» ذهنيت فرد را از طريق تبليغات 
و اقناع سازى دست كارى نموده و آن را تغيير دهد اعمال قدرت شده؛ استيون لوكس معتقد 
است چهره جديد قدرت ايدئولوژيك است كه از طريق غيرفيزيكى به صورت توفنده اعمال 
مى گردد. در اين ديدگاه نگرش به قدرت عميق تر شده و به ابعاد بسيار پنهان و ذهنى مانند 
تضادهاى نهفته و مسائل بالقوه توجه مى شود (لوكس، 1375، ص 41 ). قدرت نرم توانايى 
به دست آوردن چيزى است كه مى خواهيم با جذب و اقناع سايران جهت تحقق اهداف خود 

احصا كنيم. اين نوع قدرت با قدرت سخت متفاوت است (ناى، 2004، ص 9)١.
به  زور  از  استفاده  بدون  كننده  اقدام  يك  كه  است  جديد  شيوه اى  قدرت،  نوع  اين 
خواسته هايش جامه عمل مى پوشاند. از نظر «ناى»، قدرت نرم دو توانمندى اساسى دارد، 
يكى توان جذب و متقاعد سازى  و ديگر توان تأمين ايدئولوژى (ناى، 2004، ص 33). در 
ديدگاه سوم، اعمال قدرت با ذهنيت سازى  همراه است. ديدگاه ميشل فوكو در ابژه كردن 
و سوژه نمودن ناظر بر همين ديدگاه است، كه چگونه نظام هاى سياسى به ساختن افكار 
عمومى و شكل دهى ذهنيت ها از طريق تبليغات،  رسانه ها، عمليات روانى، ... مى پردازند. 
پنج  حداقل  كه  مى آيد  وجود  به  صورتى  در  تنها  مؤثر  قدرت  است  معتقد  پاى  لوسين 
ويژگى زير را كسب نمايد: 1. فائق آمدن قدرت و گسست هاى هويتى (اعتقادى، ارزشى، 
...)؛ 2.تبديل شدن به اقتدار (مشروعيت يافتن)؛3. اجتماعى شدن قدرت؛ 4. پذيرش نهادى 

قدرت (اقناع و ترغيب)؛ 5. عادلانه تلقى شدن قدرت (پاى، 1966، ص 35).٢
اين رويكرد با بعد سوم قدرت قابل انطباق است و قدرت را معطوف به ماهيتى اجتماعى 
فرهنگى مى نمايد كه بدون توجه به مؤلفه هاى محيطى اصولاً نمى توان آن را درك و معنا 
كرد. اين رويكرد از قدرت با توجه به مؤلفه هاى آن، به صورت مدل تحليلى (نمودار 1) 

نشان داده مى شود.

1. Nye, 2004, p.9
2. Pye, 1966, p.35
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نمودار 1. مدل قدرت (قدرت نرم) و مؤلفه هاى آن

روش 
پيمايشى  توصيفى-  روش  با  كه  مى باشد  كاربردى  نوع  از  هدف  لحاظ  به  تحقيق  اين 
انجام شده است. ابزار گردآورى داده ها پرسشنامه اي در قالب طيف ليكرت بوده است. متغير 
مستقل «رويكرد اخير جنبش هاى اجتماعى در ايران» و متغير وابسته «گرايش به قدرت 

نرم» مى باشد. ابعاد و مؤلفه هاى متغير وابسته به شرح زير است:
فرهنگى شدن: متكى بر رسانه هاى فرهنگى،استفاده مؤثر از هنر و موسيقى،رويكرد سياست 

فرهنگى، بهره بردارى از مد و رويكرد به خرده فرهنگ ها (زنان، جوانان، ...)؛
ارزشى و هنجارى شدن: هويت آفرينى، نمادسازى، توجه به سبك زندگى و تجددخواهى 

در ارزش ها (جهانى كردن)؛
اقناع سازانه: تأكيد بر افكار عمومى، ذهنيت سازى، توجه به تبليغات، مشاركت فراگير و 

خصلت نمايشى؛

قدرت نرم

آرمان ها فرهنگ

ارزش ها

هنجارها

اقناع

ترغيب

ذهنيت

خرده فرهنگ

گفت وگو

منابعحوزه كنش

روش ها ابزارها

تعامل
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خشونت گريزى: تساهل و مدارا، مبارزه نمادين، فعاليت در عرصه هاى مدنى، استفاده مؤثر 
از مجراى شايعه و مقاومت منفى.

 ،(α=0/850) براى سنجش پايايى ابزار تحقيق از «ضريب آلفاى كرونباخ» استفاده شد
كه بيانگر آن است كه پرسشنامه تحقيق از قابليت اعتماد يا به عبارت ديگر پايايى لازم 
تأييد  از  استفاده  با  صورى»،  طريق «اعتبار  از  نيز  آن  (روايى)  اعتبار  مى باشد.  برخوردار 

صاحب نظران و خبرگان امر صورت گرفت و گويه هاى ضعيف حذف گرديد.
 جامعه آمارى تحقيق شامل فرماندهان و مديران اجرايى (صفى) نيروى انتظامى است 
كه به لحاظ اقتضاى شغلى، با جنبش هاى اجتماعى ارتباط داشته و با تحولات آنها آشنايى 
داشته اند. نمونه آمارى به حجم 72 نفر (با محاسبه از طريق كوكران) به روش تصادفى 
طبقه اى، از بين ادارات كل و كلانترى هاى مناطق تهران انتخاب شده است. براى تجزيه 
و تحليل اطلاعات و تبيين فرضيه ها (با استفاده از بسته نرم افزارى SPSS) از آزمون هاى 

آمار توصيفى و استنباطى، آزمون t يك نمونه اى بهره بردارى شده است.

يافته ها

 فرضيه يك: رويكرد جديد جنبش هاى اجتماعى در ايران با گرايش به فرهنگى شدن رابطه معنادار 
دارد.

براى بررسى اين فرضيه از آزمون t يك نمونه اى استفاده شده است. ميانگين نمراتى كه 
به طيف پنج گزينه اى در اين فرضيه داده شده و همچنين بررسى نتايج داده ها را مى توان 

در جدول 1 مشاهده نمود.

جدول 1. ميزان آماره t در خصوص فرضيه اول 

انحراف ميانگينتعداد نمونهمتغير
سطحدرجه آزادىمقدار tاستاندارد

معنادارى
6420/554423/485700/000 /724گرايش به فرهنگى شدن

 (d.f.=70) با درجه آزادى (t=23/485) محاسبه شده t نتايج جدول 1 نشان مى دهد كه
بزرگ تر از t جدول مى باشد؛ بنابراين با سطح معنادارى (p=0/000<0/05) تفاوت بين 
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ميانگين مورد انتظار و ميانگين مشاهده شده (4/642) معنادار است. يعنى به احتمال بيش 
از 95٪ رويكرد جنبش هاى اجتماعى در ايران با گرايش به فرهنگى شدن رابطه معنادار 
دارد. در حقيقت مى توان بيان داشت جنبش هاى اجتماعى ايران در چند دهه اخير از نظر 
حوزه هاى كنش، بيشتر در عرصه هاى فرهنگ و خرده فرهنگ حركت داشته اند. بر خلاف 
ايران  نوين  جنبش هاى  دارند،  سياسى  رويكرد  عمدتاً  كه  (كلاسيك)  سنتى  جنبش هاى 

رويكردى فرهنگى يافته اند.

 فرضيه دوم: رويكرد جديد جنبش هاى اجتماعى در ايران با  گرايش به هنجارى و ارزشى شدن رابطه 
معنادار دارد. 

نتايج  اساس  بر  است.  استفاده شده  يك نمونه اى   t آزمون  از  فرضيه  اين  بررسى  براى 
تحقيق، ميانگين نمراتى كه به طيف پنج گزينه اى اين فرضيه داده شده به شرح جدول 

2 است.

جدول 2. ميزان آماره t در خصوص فرضيه دوم 

انحراف ميانگينتعداد نمونهمتغير
سطحدرجه آزادىمقدار tاستاندارد

معنادارى

گرايش به ارزشى و 
724/41320/558821/430700/000هنجارى شدن

 (d.f.=70)با درجه آزادى (t=21/430) محاسبه شده t نتايج جدول 2 نشان مى دهد كه
بزرگ تر از t جدول مى باشد؛ بنابراين با سطح معنادارى (p=0/000<0/05) تفاوت بين 
ميانگين مورد انتظار و ميانگين مشاهده شده (4/4132) معنادار است. يعنى به احتمال 
بيش از 95٪ رويكرد جنبش هاى اجتماعى در ايران با گرايش به ارزشى و هنجارى شدن 
رابطه معنادار دارد. در حقيقت مى توان بيان داشت جنبش هاى اجتماعى ايران در چند 
دهه اخير از منابع كنش مبتنى بر آرمان ها، ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى بوده اند. بر 
خلاف جنبش هاى سنتى (كلاسيك) كه عمدتاً خواسته هاى سياسى را مد نظر داشته اند، 

جنبش هاى نوين ايران بر عناصر فرهنگى و هويتى جامعه تكيه كرده اند.
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 فرضيه سه: رويكرد جديد جنبش هاى اجتماعى در ايران با گرايش اقناع سازانه رابطه معنادار دارد. 

براى بررسى اين فرضيه از آزمون t يك نمونه اى استفاده شده است. بر اساس نتايج 
تحقيق، ميانگين نمراتى كه به طيف پنج گزينه اى اين فرضيه داده شده به شرح جدول 

3 است.

جدول 3. ميزان آماره t در خصوص فرضيه سوم 

انحراف ميانگينتعداد نمونهمتغير
سطحدرجه آزادىمقدار tاستاندارد

معنادارى
0/000    4/3850/588019/740070   72گرايش  اقناع سازانه

 (d.f.=70) با درجه آزادى (t=19/7400) محاسبه شده t نتايج جدول 3 نشان مى دهد كه
بين  تفاوت   (p=0/000<0/05)معنادارى سطح  با  بنابراين  مى باشد؛  جدول   t از  بزرگ تر 
احتمال  به  يعنى  است.  معنادار   ( مشاهده شده (4/385  ميانگين  و  انتظار  مورد  ميانگين 
بيش از 95٪ رويكرد جنبش هاى اجتماعى در ايران با گرايش به اقناع سازى  رابطه معنادار 
از  اخير  دهه  چند  در  ايران  اجتماعى  جنبش هاى  داشت  بيان  مى توان  حقيقت  در  دارد. 
روش ها و شيوه هايى استفاده كرده اند كه مبتنى بر اقناع، ترغيب و ذهنيت سازى  است. 
از روش هاى خشونت سياسى استفاده  بر خلاف جنبش هاى سنتى (كلاسيك) كه عمدتاً 

مى كردند، جنبش هاى نوين ايران از شيوه هاى مبتنى بر افكار عمومى بهره مى برند.

 فرضيه چهار: رويكرد جديد جنبش هاى اجتماعى در ايران با گرايش به خشونت گريزى رابطه معنادار 
دارد. 

براى بررسى اين فرضيه از آزمون t يك نمونه اى استفاده شده است. بر اساس نتايج 
تحقيق، ميانگين نمراتى كه به طيف پنج گزينه اى اين فرضيه داده شده به شرح جدول 

4 است.
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جدول 4. ميزان آماره t در خصوص فرضيه چهارم

انحراف ميانگينتعداد نمونهمتغير
سطحدرجه آزادىمقدار tاستاندارد

معنادارى
گرايش به 

خشونت گريزى
72   4/4611/035020/75870    0/000

 (d.f.=70) با درجه آزادى (t=20/758)  محاسبه شده t نتايج جدول 4 نشان مى دهد كه
بزرگ تر از t جدول مى باشد؛ بنابراين با سطح معنادارى (p=0/000<0/05) تفاوت بين 
ميانگين مورد انتظار و ميانگين مشاهده شده (4/461) معنادار است. يعنى به احتمال بيش 
از 95٪ رويكرد جنبش هاى اجتماعى در ايران با گرايش به خشونت گريزى رابطه معنادار 
دارد. در حقيقت مى توان بيان داشت جنبش هاى اجتماعى ايران در چند دهه اخير در 
از ابزارهايى مانند :گفت وگو، ارتباط و تعامل استفاده كرده  بيان اعتراض و مبارزه عمدتاً 
است. بر خلاف جنبش هاى سنتى (كلاسيك) كه عمدتاً مبتنى بر ابزارهاى خشونت آميز و 
براندازانه بوده جنبش هاى نوين ايران رويكرد تساهل مدارانه و آرام ترى را پيشه گرفته اند.

بحث و نتيجه گيرى
اول  فرضيه  در  كه  داد  نشان  آمارى  داده هاى  اساس  بر  انجام شده  تحليل هاى  و  تجزيه 
مى باشد؛  جدول   t از  بزرگ تر   (d.f.=70) آزادى  درجه  با   (t=23/485) محاسبه شده   t
بنابراين با سطح معنادارى (p=0/000<0/05) تفاوت بين ميانگين مورد انتظار و ميانگين 
مشاهده شده (4/642) معنادار است. پس مى توان بيان داشت رويكرد جنبش هاى اجتماعى 
محاسبه شده   t دوم  فرضيه  در  دارد.  معنادار  رابطه  شدن  فرهنگى  به  با گرايش  ايران  در 
سطح  با  بنابراين  مى باشد؛  جدول   t از  بزرگ تر   (d.f.=70) آزادى  درجه  با   (t=21/430)
مشاهده شده  ميانگين  و  انتظار  مورد  ميانگين  بين  تفاوت   (p=0/000<0/05) معنادارى 
(4/132) معنادار است. پس مى توان بيان داشت رويكرد جنبش هاى اجتماعى در ايران 
با گرايش به ارزشى و هنجارى شدن رابطه معنادار دارد. در فرضيه سوم t محاسبه شده 
(t=19/7400) با درجه آزادى (d.f.=70) بزرگ تر از t جدول مى باشد؛ بنابراين با سطح 
مشاهده شده  ميانگين  و  انتظار  مورد  ميانگين  بين  تفاوت   (p=0/000<0/05) معنادارى 
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در  اجتماعى  جنبش هاى  رويكرد  داشت  بيان  مى توان  پس  است.  معنادار   (4/385)
محاسبه شده   t چهارم  فرضيه  در  دارد.  معنادار  رابطه  اقناع سازى   به  با گرايش  ايران 
سطح  با  بنابراين  مى باشد؛  جدول   t از  بزرگ تر   (d.f.=70) آزادى  درجه  با   (t=20/758)
مشاهده شده  ميانگين  و  انتظار  مورد  ميانگين  بين  تفاوت   (p=0/000<0/05) معنادارى 
(4/461) معنادار است. پس مى توان بيان داشت رويكرد جنبش هاى اجتماعى در ايران 

با گرايش به خشونت گريزى رابطه معنادار دارد.
در مجموع، تحليل ها نشان داد كه در ايران چند دهه اخير جنبش هاى اجتماعى گرايش 
به بعد سوم قدرت (قدرت نرم) داشته اند. آنها در اين دهه ها معطوف به فرهنگى شدن، 
از ابزارهاى آرامى  ارزشى و هنجارى بودن، اقناع سازانه و خشونت گريزى بوده اند و عمدتاً 
چون: رسانه، هنر، نمادگرايى و غيره براى نشان دادن اعتراض و مبارزه استفاده نموده اند. 
اين موضوع نشان مى دهد در مديريت و كنترل آنها بايد اين واقعيت را در نظر گرفت. 
پژوهش هاى تطبيقى بين المللى از دهه 1960 به اين سو هم تغييراتي در كنترل اين گونه 

اعتراض ها نشان مى دهند (دلاپورتا، 1383، ص 228).
در اين رابطه استراتژى هاى طرد (سركوب) و جذب، به صورت مكمل و متناسب به كار 
از  زور،  از  مشروع  استفاده  انحصار  از  برخورداري  با  دولت ها  سو  يك  از  است.  گرفته شده 
فرصت هاى  و  منابع  و  نموده  استفاده  اعتراض ها  كنترل  براي  نظم  حافظ  به عنوان  پليس 
موجود براي كنش هاى جمعي را محدود مى سازد. نيروهاي پليس نمايندگان حكومت نزد 
مردمند، آن در عين حالي كه سياست هاى حكومت را نمايندگي مى كنند با اقداماتشان به 
تعيين شرايط منازعات شهري نيز كمك مى كنند. به دليل نقش منحصر به فرد نهادهاي 
و  نگرش ها  در  بنياديني  نقش  پليس  نظام،  هنجارهاي  تقويت  و  اجرا  در  قانون  مجري 
تحولات سياسي دارد مى توان اضافه نمود كه امواج اعتراض نيز به نوبه خود تأثير مهمي 

بر سازمان هاى پليس داشته است (رينر، 1998، ص 253).١
    از سوي ديگر كنترل اعتراض ها توسط پليس به گونه  اى فزاينده انعطاف پذيرتر شده 
رده هاى  بين  وظايف  تخصصي شدن  ضمناً  مى شود.  استفاده  كمتري  دفعات  به  زور  از  و 

1.Reiner, 1998, p.253
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استفاده  كاهش  مى شود،  استفـاده  پيچيده ترى  فناوري  از  و  توسعه يافته  پليس،  مختلف 
جنبش ها  كنترل  براي  امروزه  است.  هم زمان شده  اطلاعات  از  استفاده  افزايش  با  زور  از 
به  بيشتري  توجه  و  مى شود  استفاده  اطلاعات  جمع آوري  براي  متنوع ترى  روش هاى  از 
پيشگيري مبذول شده است توسعه ساختارهاي مذاكره به عنوان بخشي از استراتژي كنترل 
توأم با رضايت نيز در تعريف گسترده پيشگيري از جرم جاي گرفته است. تيلي معتقد 
برانگيخته  جامعه شناختي  ادبيات  در  را  توجهاتي  پليس  دخالت  مختلف  شيوه هاى  است 
است. گري ماركس كه از ديدگاه پديدارشناختي به قضيه مى نگرد اقدامات سركوبگرانه 
را بر حسب اهداف شان از هم متمايز مى كند كه عبارت است از: ايجاد تصويري نامطلوب 
تضعيف  جنبش ها،  براي  منابع  جريان  نمودن  محدود  اطلاعات،  جمع آوري  مخالفان،  از 
فعالان، ايجاد منازعات دروني گروه ها و به هم زدن اقدامات خاص (تيلى، 1978، ص 106)، ١    
جنبش اجتماعي با چنين رويكرد بر بعد معناسازي و تفسيري قدرت تأكيد دارد. اين مقوله 
جنبش هاى اجتماعي را به عنوان تعاملات داراي سمت گيري هنجاري مى بيند كه از يك 
ميدان فرهنگي مشترك، تفاسير متعارض و مدل هاى اجتماعي متضادي عرضه مى كنند. 
به اين ترتيب جنبش هاى اجتماعي با اتكا به منطقي نسبتاً مستقل از منطق نظام مسلط 
به عنوان فرايندهايي اجتماعي عمل مى كنند كه طي آنها هويت هاى جديد شكل مى گيرند 

و راه هاى بديل زندگي آزموده مى شوند (مشيرزاده، 1381، ص 197).
اين رويكرد تفاوت عمده جنبش هاى جديد اجتماعي با جنبش هاى قديمي را در اين 
به ويژه  و  فرهنگي  مشكلات  جنبش ها،  اين  در  اجتماعي  تعارض هاى  محور  كه  مى بيند 
مى كنند  استفاده  آرام  روش هاى  و  ابزارها  از  اجتماعي  جديد  جنبش هاى  است.  اخلاقي 
بنابراين از منظر انتظامي تهديد نرم محسوب مى گردند كه مهار و كنترل آنها با بهره گيرى  
است  ارزش سازى   و  هويت سازى   بر  مبتني  جنبش ها  اين  است.  ميسر  نرم  روش هاى  از 
تسخير  به  فيزيكي  جغرافياي  تسخير  جاي  به  متعارف  و  سنتي  جنبش هاى  برخلاف  و 

جغرافياي فرهنگي و ذهنيتي مى پردازند.
 برخي از اين تهديدها مهمل نماست، يعني روش هاى سمبوليك٢ (نمادين و نمايشي) 

1. Tilley, 1978, p.106
2. symbolic
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استفاده مى شود و اگر با آن نرم برخورد نشود تثبيت و تقويت مى گردد. در برخي كشورهاي 
جهان سوم برخوردهاي شديد با برخي هويت ها آنها را به چهره هايى جهاني مبدل ساخـت 
و حمايت هاى بين المللى را برانگيخت. اساساً جلوه هاى فراگير تجدد گرايي به معناي تولد 
داشت  خواهد  دنبال  به  را  خشونت  خواه ناخواه  كه  است  جديدي  اجتماعي  جنبش هاى 

(افتخاري، 1379، ص 118) كه نبايد تثبيت گـردنـد.
همه  از  بيش  كه  گروه هايى  موارد  برخي  در  كه  مى دهند  نشان  تجربي  پژوهش هاى 
در معرض خشونت پليس هستند به تندروي گرايش مى يابند و در موارد ديگري اقدامات 
غيرمتعارف و خشن را كنار مى گذارند (ويلسون، 1973، ص 115).١ بنابراين هم اقتدار و 
هم انعطاف پذيري پليس دو سوي كاركرد پليس است كه در كنتـرل و مهـار جنبش هاى 
اجتماعي بايد هر دو نقش را ايفا كند. اما نكته مهم آگاهي و شناخت آن از ماهيت و هدف 

جنبش هاست و اينكه در كجا و چگونه كدام چهره خود را نشان دهد.
پيشنهادها:

سنتى  جنبش هاى  با  مبارزه  شيوه هاى  و  ويژگى  ماهيت،  نظر  از  جديد  جنبش هاى   .1
متفاوت هستند، پس در مديريت آنها بايد از روش هاى متناسب استفاده نمود؛

2. جهت كنترل و مقابله جنبش هاى نرم اگر از شيوه هاى سخت و قهرآميز استفاده شود 
نه تنها كارايى ندارد، بلكه باعث راديكاليزه شدن آنها مى گردد؛

3. كانون مبارزه و تكيه جنبش هاى جديد بر افكار عمومى مبتنى است، تا بتوانند تغييرات 
مورد نظر خود را از آن طريق اعمال نمايند؛ بنابراين ناجا بايد به اين مقوله اهميت 

بيشترى دهد و با ارتباطات مؤثرتر به اقناع و هدايت افكار عمومى بپردازد؛
4.  رسانه هاى جمعى مهم ترين ابزار جنبش هاى جديد (نرم) محسوب مى گردند، بنابراين 

پليس بايد تعامل نزديك و بيشترى با آنها داشته باشد؛
5. عامليت و كنش آگاهانه پليس در جذب آنها، مناسب ترين تدبير در قبال جنبش هاست. 
برخى جنبش هاى جديد تنها تجلى ابراز احساسات و خواست ها مى باشد، بنابراين بايد 

آنها را به سمت نهادمندى سوق داد؛

1. Wilson, 1973, p.115
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6. اثربخشى اطلاعات و تحولات در سه جنبه آن يعنى جمع آورى، تحليل (پردازش) و 
ارسال آن در رابطه با پويش هاى اجتماعى نقش محورى دارد. همه بخش هاى پليس 
آنان  ماهيت  از  و  برخوردار  به هنگام   اطلاعات  از  بايد  نرم  جنبش هاى  حركت  درباره 

آگاهى داشته باشند؛
به ويژه  كننده،  عمل  كاركنان  و  گردد  لحاظ  بايد  آگاهى ها  اين  پليس  آموزش هاى  در   .7
پليس پيشگيرى و عمليات، در خصوص شيوه هاى اصولى درست كنترل و مديريت 

اين جنبش ها توجيه گردند. 
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